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Grotesque is a pseudo-species in which the author or speaker mocks 

individual and social abnormalities with an unpleasant exaggeration that 

is at the same time disgusting and funny. Grotesque elements create a dual 

space in a literary and artistic work and create a structure that contains a 

combination of conflicting thoughts; Grotesque simultaneously fascinates 

and frightens, laughs and scares. Grotesque usually shows the face of a 

human being and everything that is based on it in an exaggerated and 

manipulated way and treats regular and logical structures such as time 

sequence and cause and effect relationships as if it happened. It is also 

possible in another way. The novel "Uncle John Napoleon" written by Iraj 

Mesechzad is one of the works of fiction in which grotesque elements and 

spaces are used to criticize some ideas and behaviors of the Iranian 

society. In this novel, there are 136 grotesque elements, of which the 

element of "abnormality" is more abundant, and the type of abnormality 

is mainly conceptual and behavioral; Also, in the grotesque element 

"horror and comic" - which has a frequency after abnormality in this novel 

- the comic and funny side is more than the horror side 
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  ها:واژهکلید

مان ر گروتسک، عناصر گروتسکی،

  جان ناپلئوندایی

شبه سک  سنده یا گویندۀ آن، ناهنجاریگونهگروت ست که نوی شایند و های فردی و اجتماعی را با اغراقی ناای ا خو
سخره میآمیز و خندهزمان انزجارهم سک در یک اثر ادبی و هنری دار به  صر گروت ضایی دوگانه ایجاد گیرد. عنا ف
ساختاری میمی سک در آن واحد هم مجذوب کند و  ضاد را در خود نهفته دارد؛ گروت آفریند که ترکیبی از افکار مت
هراساند. گروتسک معمولاً سیمای انسان و هرآنچه را دستمایه قرار خنداند و هم میرماند، هم میکند و هم میمی
های منظم و منطقی همچون توالی زمان دهد و با ساختارشده نشان میکاریدستآمیز و است، به شکلی مبالغهداده

ست. رمان ها به نحوِ دیگری هم امکانکند که انگار وقوع آنو روابط علی و معلولی چنان رفتار می جان داییپذیر ا
برخی  فضاهای گروتسکی برای نقداز عناصر و  ای است که در آننوشتۀ ایرج پزشکزاد، ازجمله آثار داستانیناپلئون 

عنصر گروتسکی وجود دارد که  110است. در این رمان، برداری شدهخوبی بهرهپندارها و رفتارهای جامعۀ ایرانی به
صر  ست و نوع این نابهنجاری هم عمدتاً پنداری و رفتاری « بهنجارینا» از این میان، عن شتری ا دارای فراوانی بی

صر  ست. همچنین در عن سکی ا شت و کمیک»گروت سامد بالایی «وح ، که در این رمان پس از نابهنجاری دارای ب
 آوری بر سویۀ وحشت و هراسناکی آن فزونی دارد.است، سویۀ کمیک و خنده
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 مقدمه 

شبهی ادبی و هنری به هم درآمیختههاگونهصر برخی از اعم ادبیاتدر  سره توان آناند که نمیهایی پدید آوردهگونهاند و  ها را یک

رآمده از ثر از الزامات زندگی مدرن و گاه بأتا حد زیادی متها گونهای خاص منحصررر و متعلد دانسررت. پیداین این شرربهبه گونه

ست.  سان امروزی ا ضعیت و موقعیت ان سک»و ، هرچند نوپدید شمردطنز ادبی و هنری ای گونهشبهآن را  توانمیکه « گروت

ست، ولی نمونه شینی شگردها، اثربخ شته ها و کارکردها، با نمونههای امروزین آن به جهت اهداف،  های موجود در آثار ادبی گذ

های فارسری و در بیشرتر مناب  و فرهن . های انسران این روزگار اسرتها و اندیشرهبیانگر کنن تفاوت بسریار دارد و تا حدودی

سی سی این واژه-انگلی سازی مقابل املای انگلی سک را بدون برابر سی واژۀ گروت سی، املای فار شته (grotesque، )فار اند. گذا

  «عجایبصور»؛ (1217: 1172)پاکباز،  «پردازیاری و عجایبنگعجایب»اند: های فارسی برای آن پیشنهاد کردهبرخی نیز معادل

ما عجایب121: 1170)کرامتی،  «عجایب هیئت»؛ (011 /2ج :1107 )موری، به گمان  هادۀ نگاری و عجایب(.  پردازی، برابرن

شده خمسوغریب، اشکال عجیب»مشخصۀ گروتسک را  فرهن  فشردۀ واژگان ادبی آکسفورد،تری برای گروتسک است. مناسب

جلوه کند. همین کتاب، « غیرعادی و عجیب که در اجزای بدن و چهرۀ انسررران»ویژه تغییراتی داند؛ بهمی« یافتهو تغییرشرررکل

داند و برای نمونه می« هاها و ظواهر انسررانهایی غریب از رفتارکاریکاتور»گروتسررک را در عرصررۀ ادبیات ترسرریم و تجسررم 

ستان ستانی»افزاید: برد. در پایان هم مینام میرا 1های چارلز دیکنزدا صیت دا وغریب ای عجیبکنندهطور نگرانای که بهشخ

منب  پیشین  بر این نکته  همچون 2فرهن  واژگان ادبی راتلج(. Baldick, 1992: 108« )نامندباشد، آن را نیز گروتسک می

سک معمولاً»تأکید دارد که  شکلی مبال گروت سان را به  ستغهسیمای ان شان میکاریآمیز و د  Childs and« )دهدشده، ن

Fowler, 2006: 101 است:نیز ذیل گروتسک آمدهفرهن  پیشرفتۀ آکسفورد (.در 

چیز بیگاری کشیدن از کسی در مقابل دستمزدی نا... کنندهای مشمئزمعنا با شیوهگروتسک: الف( زشت یا مضحک و بی»   

سک سک یعملی گروت ست؛ نگاه گروت ست. این تعاریف و معانی کمپیرمرد به دنبال دلی: )مثلاً( ا بین در وربایی از دختر جوان ا

ای که موجب طبیعی به نظر رسیدن به اندازهاست. ب( عجیب و غریب، زشت و غیرانگلیسی نیز آمده ۀهای یک زباندیگر فرهن 

 (. Hornby, 2000: 525) «گذارندبر چهره می های گروتسکای نقابرقصندگان قبیله)مثلاً( هراس یا خنده شود: 

شنامۀ نظریه صردر دان شدههای ادبی معا شاره  ست به این نکته ا سک ، نخ ست که گروت ست؛ یعنی « ای دوگانهپدیده»ا ا

ضاد» ست که ترکیبی از افکار مت ساس می(. آن200: 1100)مکاریک،  «را در خود نهفته دارد« ساختاری ا  گوید کهگاه بر این ا

(. این 200: 1100مکاریک، « )هراسررراندخنداند و هم میرماند، هم میکند و هم میهم مجذوب می»گروتسرررک در آنِ واحد 

سک، در برخی از فرهن  ضاد درونی در مفهوم گروت ست. مثلاًها ومناب  دیگر هم مورد توجه قرار گرفتهدوگانگی و ت فرهن  در  ا

سکمعادل نظریه و نقد ادبی،  شگرف»گروت ضحکۀ  ست. در این اثرآمده« م سبکی هنری ،ا سک  سته -گروت شده که  هنری دان

ست: دارای این ویژگی سناک و جلوه»ها شهوانی، تر شگرف، اغراقی،  صر  سبزیان و کزازی، « آمیزهای کمیک و طنزعنا (1100  :

ست که نمی201 ست(. واقعیت این ا سک را د سی بتوان گروت سبک یا مکتب و حتی گونۀ )ژانر( هکم در ادبیات فار عنوان یک 

سبک یا  ابتوان آن ر به حساب آورد؛ چراکه بسامد عناصر گروتسکی در آثار یک دوره و یا یک نویسنده در حدی نیست کهمستقل 

گونۀ ادبی زیریا « گونهشبه»بزار و گاه در کار برخی از نویسندگان ر اعنوان هنرشاید بهتر آن باشد که گروتسک را بهنامید؛ مکتب 

شده سک تاریخچ ،و هنری قلمداد کرد. در تلقی یاد شته ۀگروت سیار نو های گوناگون و گاه اند و نظردورودرازی دارد و دربارۀ آن ب
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باشد مبحثی است که از پردازی صورت گرفتهشده و نظریهمثابۀ مفهومی که دربارۀ آن اندیشیدهاند؛ اما بهضدونقیضی عرضه کرده

 شانزده میلادی در اروپا پیدا شد و البته در کشور ما مطالعات پیرامون آن کمتر از یک دهه سابقه دارد. قرن

ضوع  شی در این مو ست، امّا تا کنون پژوه سک خالی نی صر گروت ضامین و عنا سی از م سیک فار با آنکه برخی آثار ادب کلا

گفت و شرفتار و نیز در تاریخ بیهقی در مجلس بزم بوسهل زوزنی  آوردن سر بریدۀ حسنک وزیر در ماجرایدر است؛ انجام نگرفته

شخندآمیز  صیتنابهنجار و ری شخ صهدر برخی ها و  های مقامهبرخی از  شفاهی تهای مکها و متلق ایی از لایه عامهادب وب و 

سازی و ، فضارسدمتفاوت به نظر می، ارسی در مقایسه با ادبیات ملل دیگرف های گروتسکآنچه در داستان گروتسک وجود دارد.

های گروتسرررک مثل دهد. در برخی از داسرررتاناتفاقات کلی اسرررت که در قالب یک داسرررتان در فضرررای گروتسرررکی ر  می

سلین»و  «3جونیر گاتونهکورت»آثار صحنۀ آنی و گذرا مثل  «4لویی فردینان  « سبیل درآوردن یک زن»در ادبیات غرب، یک 

صحنه سک مینا ایباعث ایجاد  ستانبهنجار و گروت ضا معمولاً، های ایرانیگردد، ولی در دا ستان اعم از ف سازی، کل اتفاقات دا

 انجامد. و... به ایجاد فضایی گروتسکی می، زمان مکان

 و فانتزی با گروتسک طنز. نسبت 1

ارتباط  سویۀ طنز و سویۀ گروتسک را از هم جداکرد.توان آسانی نمیتا آنجا که به؛ ای درونی و آمیخته داردبا طنز رابطهگروتسک 

هماهنگی و عدم تجانس بهنجاری، نااز عناصر مشابهی چون اغراق، نا ،است که هر دو شیوهآمیختگی این دو مقوله سبب شدهرو د

هماهنگی ند. این ناای و  ارتباطعد این آمیختگترین بُبرجسته« هماهنگینا»و « اغراق»ببرند؛ اما دو مقولۀ  در شیوۀ بیانی خود بهره

هایی است آید. اغراق هم یکی از روشها پدید میجورها یا تلفید ناهمگوناز عواملی مثل کشمکن، برخورد، آمیختگی نا معمولاً

خارج کند و این همان چیزی اسررت که هم طنز و هم گروتسررک در سرراختار خود از آن بهره  یتواند اثری را از حالت جدّکه می

 برند. می

، سررومین 5یفراخواهد بگریاند. از سرروی دیگر، به عقیدۀ کند قصررد خنداندن دارد؛ اما درحقیقت میطنز وانمود می ،از سررویی

 ،کنداندین و متعصب ابداع میای بر ضد شخص جزمویژه شگرد ،مرحلۀ طنز، استهزای طنز در هنجاری والاست که در آن ادیب

صورت که گاهی عقلِ صبگیرد، درحالیسلیم داور یا معیار داوری قرار می به این  های خاص خود را دارد که که این عقل هم تع

ای ها را به گونهتنمایی، واقعینویس با بزرگشررود؛ حال آنکه طنزهای حسرری و علمی، مسررلم و معتبر مفرو  میدر آن داده

گروتسک را شگردی برای استهزای طنز  ،وقار. به این صورتهایی باهایی زشت یا کوتولهدهد، در جامۀ غولآور نشان میوحشت

شود این ای که از این مطلب گرفته می(. نتیجه112: 1100)کریچلی،  آیدتوان دانست که با افراط و اغراق در طنز پدید میهم می

شاد است؛ اش این است که نامطلوب و ویژگیای است به امور شوم و ناطنز فقط برای خنداندن نیست و این خنده، خنده است که

ها و آگاه کردن خواننده به هماهنگیها، ناها، کمبودای است برای بیان ضعفدر واق  خندۀ تهی از شوق در گروتسک وسیله»زیرا 

 (.110ب: 1100)راستی، « ی بشرهاها و تبهکاریها، شرارتپستی

ست و تای چندگنجد؛ چراکه مقولهبنابر آنچه گفتیم گروتسک به جهت ماهیت آن در تعریفی جام  و مان  نمی کید بر أوجهی ا

سو مقولهرن  میرن  و یا بییک وجه آن، وجوه دیگر را کم سک از یک  ست چون وای کمسازد. گروت بین وهمی و تخیلی ا

دار بودن، وحشت و هراس و بین هنجاری، عجیب و عبث بودن، خندهآمیزند و در درون آن  ناهم میدرها در آن مقولهبسیاری از 

صر خیال را می ست و چون در « فانتزی»توان دید. در عین حال با از همه، عن شایند ا تفاوت دارد؛ چه اینکه اغراق در فانتزی خو

گریزی موجود در عالم فانتزی رگریزی گروتسررک با هنجاعلاوه، هنجارپذیر اسررت. بهدهد، برگشررتیا روی میؤعالم خیال و ر
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سک، نا ست. گروت سخموزونی، نامتفاوت ا گی دنیای واقعی خارج از ذهن یا خرابی و بدی و پوچی دنیا را با طنز و رهمخوانی و م

دار. در واق  گروتسک، نوعی آمیز و خندهرزمان انزجاهمخوشایند و برگشت است، با اغراقی ناقابلکشد که غیرترس به تصویر می

 هاست.هنجاریتمسخر فیلسوفانۀ نا

شود که از آوری یا ترسناکی هر اثر میدلی در تعیین خندههماهنگی میان دو عنصر وحشت و مضحکه، سبب سرگردانی و دونا

بودن، عدم اطمینان و قرار گرفتن در مرکز طابد، عبثکنند. گروتسررک با حس عدم تعنوان ویژگی بارز گروتسرر  یاد میآن به

ست  شدن از انتظارات، همراه ا ضات و مأیوس  ساختارو ب»تناق ضا، علت و معلول و منطد چنان رفتار ا  های منظم مثل زمان، ف

سک را می121: 1101قدم، )ثابت« پذیرندها به نحو دیگری هم امکانکند که انگار آنمی شی از پیوند (. این ویژگی گروت توان نا

 تنگاتنگن با طنز دانست.

 گروتسک در ادبیاتهای عناصر و اهداف و کارکرد .2

ی ، عنوان کتابگروتسک در ادبیاتنظران برجسته در زمینۀ گروتسک ادبی و هنری است؛ م( از صاحب1201)زاده  6فیلیپ تامسون

زا وحشت»زمان دارای محتوای داند که همتامسون، گروتسک را اثری میاست. پرداز به فارسی ترجمه شدهاست که از این نظریه

شمئز سون، « آورخنده»و در عین حال « کنندهو م ست )تام صیت 2: 1100ا شخ سازگاری و تقابل مفهومی، در اثر یا  (. این نوع نا

سک یا چهرۀ دوگانه سون گروت سک وجود دارد، به تعبیر تام صورت»ای که در گروت ضحکۀ  ست )« سیرتدیو»و« م سون، ا تام

(. 17: 1100تامسون، « )پردازی نداردالزاماً پیوندی با خیال»است و « گراییواق »(. به نظر تامسون گروتسک مبتنی بر 11: 1100

سون  سکی در آثار ادبی،ترین انگارهرایجاز نگاه تام سک کمیک»های گروت سک مخوف»و « گروت ست«گروت سون، )رک.  ا تام

 (.10-2: صص 1100

این است « خواستهگروتسک نا»به این دو افزود. منظور از « گروتسک ناخواسته»توان انگارۀ سومی را با عنوان به گمان ما می

ستفاده از عناصر گروتسکیقصد پیشینی برای که نویسنده  شنندا ا ساً با آن در حکم یک ابزار بیان ادبی و هنری آ سا ا رد و شاید ا

های داستانی را به ها یا کننشخصیتناپذیر ای اجتناببه گونهبلکه موقعیت ایجادشده در داستان، رمند نباشد، نبوده و یا به آن باو

قصد طنزگویی نویسنده و گوینده و تنها به آفریند؛ درست مثلِ یک اثری که بید و داستانی گروتسکی میکنگروتسک تبدیل می

شده، به طنز تبدیل می« موقعیت»حکم  صری که7دشوایجاد سون چهار عن شکلترین خمیرمایهمهم . از دیدگاه تام دهندۀ های 

سک در آثار ادبی گونۀبهش شمارگروت شت آوری و خوفناکیخنده .ب هماهنگینا .الفاند از: روند، عبارتمیبه  زایی و کمیک( )وح

 .بهنجارینا .د افراط و اغراق. ج

است رفتارها و باورها گروتسک نقد و اصلاح در ترین هدف اساسینیز باید گفت  های گروتسکاهداف و کارکرددر خصوص 

سنده با  ستفاده ازکه نوی ست. البته یادآور میهای زیر به دنبال تحقد آنکارکردا آمد خواهنددر زیربرخی از مواردی که یم شوها

صیت لزوماً شخ ست اما  سک نی ستان و جزو اهداف گروت سنده از آن خودِهای دا به اهداف که کند ها کارکردی را  طلب مینوی

الف. اند از: این اهداف و کارکردها عبارتاز آن جمله است.  «پرخاشگری»؛ کندکمک میهای گروتسکی در تحقد انگارهنویسنده 

 گذارید. تأثیر؛ بیگانگیازخود گری وج. پرخاش؛ ب. اصلاح و پالودن فرد و اجتماعنظر؛ یا شخص مورد و باور انتقاد از وض  موجود

 .و. تفریح و بلهوسی؛ پذیریناتنن و گشاین؛ ه. روانی
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 ، ریشخندی فیلسوفانهگروتسک. 3

مهم و  یرویکرد، 9و میخاییل باختین 8پرداز حوزۀ نقد ادبی، ولفگانک کایزردو نظریه در پی مطالعات و ملاحظاتِبه گمان ما، 

سک پدیدار سی دربارۀ گروت سا ضوع را تحت ت هشدا صوص این مو ست. نگاهی گذرا به این هداد ثیر قرارأو مطالعات بعدی در خ ا

 کند.رویکرد ما را در تبیین موضوع مقاله یاری می

ساس  شان و از خود» (1202 -1220) رویکرد ولفگانک کایزربرا سک تجلی دنیای پری ستگروت شربتدار و  «بیگانۀ روزگار ما (

از نظر کایزر، گروتسررک نوعی رویارویی با تحولات ژرف قرن بیسررتم جهان اسررت؛ تحولاتی که بیننده  (.111: 1121انصرراری، 

شود؛ می یدرگمشان دچار سرها و مشاهدهها کنار بیاید. شاید در نگاه نخست، از تماس با آنشان کند و با آنتواند راحت درکِنمی

نیز ( 1020 -1270ریزد. میخاییل باختین )بیرون می این رویارویی و تماسای تلخ اضررطراب درونن را از ولی درنهایت، با خنده

کشررد و این شررور مردم بیرون میورشرررهای عامیانه و پُاو گروتسررک را از دل کارناوال کمابین چنین نگاهی به گروتسررک دارد؛

همه چیز با خنده، شرروخی و مسررخرگی پین  بیند؛ نظامی که در آن برخلاف نظام حاکم،ها را نظام مقابل نظام حاکم میکارناوال

ترین شرررکل ممکن ظاهر ترین و بدویگذارند و در عریانهای عجیب بر چهره میها و صرررورتکرود. جایی که مردم نقابمی

ا اما ریشخندآمیز ب ساخت خود، مواجهۀ فیلسوفانهبراین بنیان، گروتسک در ژرف(. 112: 1121شربتدار و انصاری،  .)رک شوندمی

ها، داستان گروتسک همیشه نوعی وحشت و تنفر را نیز با خود علاوه بر اینهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی حاکم است؛ نظام

ستان گروتسک صرفاًطور مطلد نمیدارد، ولی به شاره کردیم، گروتسک  گونه که قبلاًترسناک است. همان توان گفت که دا نیز ا

 یا چند نیرو و حس متضاد است. بردارندۀ دو نقطۀ تلاقی یا در

 در ایران پیشینۀ پژوهش. 4

ضوعِ سی  با مو سک در ادبیاتبرر ضور گروت سیح شدهتعدادی مقاله، پایان ، به زبان فار شته و ترجمه  ست ولی نامه و کتاب نو ا

کمتر در این حوزه سابقۀ کار شود چندان نیست و ویژه داستان مربوط میدرمجموع آنچه به حضور گروتسک در ادبیات فارسی و به

 کنیم:ذیلاً چند مورد را که ارتباط بیشتری با موضوع مقاله دارد، به کوتاهی معرفی میاز یک دهه است. 

شارنیا ) شارکی، خدادادی و اف ستان»( در مقالۀ 1122ف ساختاری گروتسک در برخی دا صر  های خارجی و بررسی و تحلیل عنا

سی سک راگ ،«فار ستفاد روت سیبا ا سون برر سندگان محترم به آن کرده ه از دیدگاههای تام اند. برخلاف عنوان مقاله، آنچه نوی

شت ،اندپرداخته ستانر بی ستان های خارجی بودهدا سیار کم مورد توجه قرار دادهو دا سی را ب سی ،علاوههب ؛اندهای فار سیار برر ها ب

شخصی ندارد. سیر م ست و خط  شی )یعقوبی جنبه کلی ا سک )طنز آمیخته( در آثار جمالزاده»( در مقالۀ 1122سرایی و فَ ، «گروت

اند که اند، تنها پنج اثر از جمالزاده را از منظر این موضوع بررسیدهبه کار بردهرا برای گروتسک « طنز آمیخته» معادلِضمن اینکه 

سلیم جهرمی و طالبیان ) ست. ت ضوع بحث ما نی سک( در طنز و تلفید »( در مقالۀ 1122مو ضاد )گروت سات ناهمگون و مت سا اح

در  این مفاهیم و مضررامینچگونگی بروز  و سرراندن مضررامین و مفاهیم گروتسررکبه شررنا تحلیلیبا روشرری توصرریفی «مطایبه

مطالعۀ ابعاد وانِ ای با عننامه( در پایان1120دانن )زاده و صنی اند. شرفهای پرویز شاپور پرداختهویژه کاریکلماتورهب کاریکلماتور

آید، فقط به یکی از آثار گونه که از عنوان برمی، همانگروتسک در داستان کوتاه دست تاریک، دست روشن اثر هوشن  گلشیری

 اند.هوشن  گلشیری از منظر گروتسک پرداخته
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 جان ناپلئوندایی . عناصر گروتسکی در رمان5

شکزاد ) سنده، طنز1022-1120ایرج پز شار رمان طنزآمیز   (، نوی ست. او با انت در  جان ناپلئونداییپرداز و تحصیل کردۀ حقوق ا

شخصیت 1102سال  شکزاد در این رمان  سید. پز شهرت و مقبولیت ر ها کند اما از آنهای واقعی را از میان جامعه انتخاب میبه 

شررناسرری ایرانیان در مواجهۀ د. این کتاب نقد روانشرران وارد کنسررازد تا نقدهای محکمی بر رفتارها و باورهایکاریکاتوری می

پزشکزاد بین از  جان ناپلئونداییدادهای جامعه است. از دیگر سوی، آنچه در رمان آمیز و گاه عجولانه و پیشداورانه  با ر اغراق

ست. این تقابل را می شرافیت ا ست تقابل بین عرف و اخلاق با  ا شهود ا ستان( و جان توان میان آقاهمه م سعید راوی دا )پدر 

حال  –داند و دارای مراتب بالای نظامی جان خود را منسوب به خانوادۀ اشرافی و با اصل و نسب میجان مشاهده کرد. داییدایی

ر و دیگران را بیواق  سرجوخهآنکه به ان قاسم شخصیت بسیار جذاب داستپندارد و این میانه منریشه میبته و بیای بین نبوده 

جان گیرد که باعث جنون داییقدری بالا میافزاید و کار این تقابل بهجان میاش به بلاهت داییهای احمقانهگویینیز با تملد

سویۀ غممی ستان وارد  سیشود و داییانگیز خود میشود و دا مرحوم »ای با رمزِها نامهجان در حالت جنون و توهمِ ترس از انگلی

 خواهد!نویسد و از او کمک میبرای هیتلر می« خورندباش میدونالد آبگوشت بُزمک بزرگ با ژانتآقا

ستان است، اما در خلال آن شخصیت   شوند و های مختلفی وارد داستان میگرچه عشد، یکی از موضوعات اصلی این دا

 هماهنگیهای رفتاری، اغراق و ناهنجاریدهد که زمینه را برای ورود عناصر گروتسکی همچون ترس و وحشت، نامیحوادثی ر 

ای صفحه 022مورد از عناصر گروتسکی را در رمان  110کند. ما حدود در روابط علی و معلولی و رفتار آدمهای داستان فراهم می

 کنیم.بندی، معرفی و بررسی میها را دستهاختصار آنایم که ذیلاً بهیافته جان ناپلئوندایی

 بهنجارینا .1-5

ها منجر به کشف ۀ غارهای روی دیواراز زمانی که اولین نقاشی» .شودمیشمردهی گروتسک اصلاز عناصر نیز بهنجاری عنصر نا

تلفیقی از با های عجیبی که نقاشرری شررد؛پذیرفته در آثار گروتسررک عنوان عنصررری بنیانی بهاین ویژگی ، گروتسررک گردیدهنر 

سان، گیاه و حیوان صر نابهنجاری تأکید میبر  ان شانکند و عن ستبه خوبی ن شارکی و دیگران، « دهندۀ این ویژگی گروتسک ا )فِ

اندازد کرده و از شکل می بهنجار است زیرا حقیقت را تحریفگروتسک، نا» گرایانه است.(. گروتسک، نابهنجاری دو سو20: 1122

ساز است. ساز و بیگانهو به نماین بگذارد. به این صورت گروتسک، وارونه گونه سازد، به آن برجستگی دهدتا محتوای آن را هیولا

کننده و از برانگیز و منزجرسررو ترحمهای گروتسررک از یکشررخصرریت شررود. در ادبیات معمولاًچون در آن حقیقت تحریف می

 (. 0: 1122)تسلیم جهرمی و طالبیان،  «دیگر طنزآمیزندسوی

اته ذالگروتسک ب»های جسمانی و اختلالات آن در ارتباط است. نظر باختین این است که ویژگیدر واق  گروتسک به نوعی با 

بار اما ای فارغ از قید و بند و اهانتبه گونه هارویهای تنانه و بزرگداشررت این زیادهرویجسررمانی اسررت و همواره با تن و زیاده

بهنجاری یا ناشی از تعارضات جسمانی است نا ،در داستان گروتسکبراین بنا ،(00: 1122)تامسون،  «کار داردوذاته شادمانه سرالب

 اجتماع است.شدۀ قواعد پذیرفتههای روانی و یا ناشی از اعمال و اتفاقاتی است که خلاف عرف و بهنجارییا ناشی از نا

هم دارند و همواره این اختلاف و دیمی با جان )پدر سررعید( اختلافی کهنه و قجان و آقاگونه که پین از این گفتیم داییهمان

ست. یک  سروری ترتیب میشب آقاستیز بین آن دو برقرار ا شن و  سم مهمانی و ج ضوع دهد، وقتی داییجان مرا جان از این مو

مراسررمی جان( را مأمور برگزار کردن قاسررم)خدمتکار عمارت داییجان، منزدن مهمانی آقاهمشررود صرررفاً برای برمطل  می

 کند:ای گروتسکی را خلد میکند و صحنهعقیل)ع( میبنمناسبت با عنوانِ مجلسِ عزای مسلمبی
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بن عقیل است، میگی نه برو از جان؟ امشب شب شهادت حضرت مسلمدانی بابامطور نمیجان گفت: چهقاسم به آقامن      

 آقای آسید ابوالقاسم بپرس!

سرم صدای خفه شت  شتم و دیدم آقاای از پ شدهشنیدم. برگ سفید  بود با چهرۀ منقبض و جان در حالیکه رنگن مثل گچ 

العادۀ قاسم که غضب فوقکرد... منقاسم و بیرق سیاه او را نگاه میآمد منچشمانی که از فرط غضب داشت از حدقه بیرون می

جان با صدایی کرد... عاقبت آقاخاک بیرق سیاه را پاک میوگر گردآمد و با تلنبود از ترس از نردبان پایین نمیجان را حس کردهآقا

 رگه گفت: امشب بابات مرده که بیرق سیاه زدی؟دو

بود! امشب قاسم از بالای نردبان با آرامن همیشکی خود گفت: کاشکی بابای ما خدابیامرز یک همچه شب عزیزی مردهمن

 ابن عقیله.شب شهادت حضرت مسلم

 چه دروغگو است بزند!... ابن عقیل به کمر تو و کمر اربابت و کمر هرحضرت مسلم

 بود جبرئیل بهن نازل شده خبر داده که امشب شب شهادت است!لابد اربابت وقتی از ترس دزد غن کرده

ابن عقیله... ت مسلمدانیم که امشب شب شهادت حضردانیم... اما میها را نمیانگشته... ما این چیزوالله دروغ چرا تا قبر چهار

 خواهید از خودش بپرسید. دانند... میآقای آسید ابوالقاسم هم می

لرزید فریاد زد: من بلایی سررر تو و اربابت و آسررید ابوالقاسررم بیاورم که دو طفلان مسررلم به جان که که از فرط خشررم میآقا

 حالتان گریه کنند.

ابن عقیل قاسم به آسمان رفت: بابام هی! یا حضرت مسلمن کرد. نعره منو حین ادای این کلمات شروع به تکان دادن نردبا

 (.02-02: 1120خودت به دادم برس)پزشکراد، 

سم واعظ را مأمور کردهجان، آقاجان این بود که داییجان با آقاهای دایییکی دیگر از مخالفت ای برای بود تا بهانهسیدابوالقا

جان در برابر و آن را در مجلس وعظ و سررخنرانی خود در حضررور عموم مردم اعلام کند. وقتی آقاجان بتراشررد پلمپ داروخانۀ آقا

گوید که کاغذی بر روی درِ داروخانه بچسباند و علت بستن و پلمپ ساز خود میشود به همکار داروجان مستأصل مینیرن  دایی

های اخلاقی، اجتماعی و جان هر دو برخلاف هنجارجان و آقار داییبندی به امری دینی و مذهبی اعلام کند. رفتاداروخانه را پای

 شود:رو منجر به ایجاد فضایی گروتسکی میعرفی است و از این

های داروخانۀ ما همه با الکل و عرق ها و شربتاست که دواابوالقاسم واعظ در مسجد بالای منبر گفتهسیددیشب آقای آ       

 ساز ادامه داد:جان ساکت بود و آقای دواها حرام است... آقاآنشود و مصرف ساخته می

 تکه کنند!...خانه را آتن بزنند و من بیچاره را تکهخرند جای خود، هیچ بعید نیست اهل محل دواحالا دوا از ما نمی

شجاعت و مقاومت بیسخنرانی آقا شد و د. عاقبت آقاساز از نظر خود عدول نکراثر ماند و آقای دواجان در فواید  سلیم  جان ت

سید به خانه را باز نکنید تا فردا ببینم چه میخوب حالا امروز دواگفت: خیلی شود... ولی یک کاغذی روی در بچسبانید... مثلاً بنوی

 (.20-27 :1120پزشکراد،  علت مسافرت به قم برای زیارت حضرت معصومه...)

ستان دوستعلی سلطنه چند روزی به جهت تهدیدخان، همدر بخشی دیگر از دا های همسرش پنهان شده و به خانه سر عزیزال

شتهنمی ست که او را ک سلطنه مدعی ا جان اند؛ وقتی مأمور انتظامی برای بازجویی و تحقید در این امر به عمارت داییرود. عزیزال

سداللهمی ستگان داییمیرزا )از شخصیتآید به ا ستان و از ب شار قرار میمشکوک جان( های مهم دا دهد تا به شده و او را تحت ف

کند خان اصلاً کشته نشده اما کسی حرف اسدالله میرزا را باور نمیکه دوستعلی استحالی  خان اعتراف کند و این درقتل دوستعلی
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شکنجۀ مأمورِ نظمیه به دروغ با آوردن عذری غیر شار  صحنهاخلاقی و غیرو او نیز برای رهایی از ف سکی خلد شرعی  ای گروت

 کند:می

 گویم، من... دوستعلی را... دوستعلی را کشتم... برای اینکه...آورید میگوید: حالا که فشار میاسدالله می      

 برای اینکه چی؟... تند، فوری، سری !

سدالله سرا سر را بین از پین به زیر انداخت و با حجب و حیای یک پ شتم...  بچه گفت: برایمیرزا  ست دا اینکه زنن را دو

 بود.بود... برای اینکه بزرگترین زخم را به دل من زدهبرای اینکه دوستعلی عشد مرا از من گرفته

شدند. دهن مُفَتِن از تعجب باز ساکت  سلطنه نگاه کردم. با چشمماند. من بیهمه  های گرد از تعجب و اختیار به طرف عزیزال

 بود. مُفَتِن با صدای آهسته پرسید: همین خانم؟... این خانم را دوست داشتی؟ ندهماجاحرکت برباز بیدهن

  میرزا آهی کشید و گفت: بله... حالا که دیگر عمر من به آخر رسیده بگذارید همه بدانند...اسدالله

سدالله سلطنه همچنان با دهن باز ا ست آمیرزا را نگاه میعزیزال ب گلو را قورت داد و با صدای کرد. عاقبت به زحمت دهن را ب

 مانندی گفت: اسدالله!... اسدالله!ناله

 بود با سوز و گداز گفت:تأثیر رُل خود قرار گرفته حد لازم تحتازمیرزا شاید بیناسدالله

 گرفت.اسرار بر ها /  این بار پرده از سرسعدی بخفیه خون جگر خورد بار

 بودند. عزیزالسلطنه با حالت تأثر آمیخته با ناز و دلبری گفت:بودند ساکت ماندهگرفتهو حاضران که سخت تحت تأثیر قرار 

 خدا مرگم بده اسدالله!... آ  اسدالله! این چه کاری بود کردی؟... چرا به من نگفتی؟... آخر چرا سرش را بریدی؟...

کنم... حالا یک اتفاقی است افتاده! شت کنم که میآ  الهی خدا به عزیز مرگ بده، اسدالله... غصه نخور، من باید ازخونن گذ

 (.110-117 :1120پزشکراد، )

های اخلاقی و عرفی است؛ مسائلی بهنجاریمربوط به نا جان ناپلئونداییبهنجاری گروتسگی در رمان های نابسیاری از نمونه

شُرب خمر، اعمال منافی عفت و... که از آوردن از قبیل ارتباط نا شروع،  صفحه نمونهم شماره  های اینچنینی معذوریم و به آوردن 

 کنیم. ها در قسمت مربوط به جدول عناصر گروتسکی بسنده میآن

 اغراق .2-5

ست. گونۀ شبههای یکی دیگر از ویژگی سک اغراق ا سک آندرگروت صحنهگروت صیف  ستفاده میقدر در تو که  شودها از اغراق ا

هم فانتزی و هم گروتسک دارای خصوصیات انحراف از »شود. دشوار میگروتسک است یا فانتزی این اثرگاهی تشخیص اینکه 

)ضررریایی،  «د و گروتسرررک در مرز بین خیال و واقعیتتافاند، با این تفاوت که فانتزی در دنیای خیال اتفاق میقوانین طبیعی

سک و فانتزی12الف: 1177 سون گفته ،(. در تفاوت میان گروت ست: فیلیپ تام سک نه»ا صلاًگروت شاوندی فقط ا با فانتزی  خوی

ست ندارد، بلکه دقیقاً سک، هر قدر هم غریب، باز جهان خود ما ست که جهان گروت سلم ا سون،  «این اعتقاد م . (20: 1122)تام

سان بهنجار است، در اگرچه بغرنج و ناو گیردگروتسک و اتفاقات آن در دنیای پیرامون ما شکل می بدین معنا که فضای زندگی ان

 افتد.که فانتزی در دنیای ذهنی و خارج از زندگی انسان اتفاق میکند؛ درحالیافتد و طبیعی جلوه میاتفاق می

جان برد. داییجان شررکایت میاخلاقی او به داییهای غیرخان همسرررش به دلیل هرزگی و رفتارالسررلطنه از دوسررتعلیعزیز

صمیم می ستحالیو این در گیرد به او کمک کندت ستعلیکه عزیزا ست گرفته و با حالت تهاجمی به دو سلطنه چاقویی در د خان ال

 باشد:شود که علاوه بر وجود عنصر گروتسکی وحشت و کمیک، دارای اغراقی گروتسکی نیز میور میحمله

 آ  بُرید!... به دادم برسید با کارد آشپزخانه بُرید... مثل الماس تیز شده...    
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ساکت باش مرد حسابی!... آبرومان را بردی!... کجا برید؟ تو اینجا دایی شت و فریاد زد:  سرهن  دست روی دهن او گذا جان 

 هستی، در امن و امان هستی!

ستعلیجان ناپلئون نگاه تحقیردایی شدهخان انداخت: چه عهد و زمونهآمیزی به دو سرای  ست... ما هزار بار با تفن  و  نیزه و ا

شدهش شرپنل روبرو  شیر و  شت به دلمان راه پیدا نکردهایم و لحظهم شپزخانه اینطور ای ترس و وح ست آن وقت اینها از کارد آ ا

 کنند.وحشت می

ست جن  کهکیلویه آن جانممد با قمه چهمن شیر دارند... خاطرتان ه شاالله آقا دل  سم هم دنبال آن را گرفت: ما جوری قا

شما؟...  سرش تا دم نافن را دو قاچ کردید... آن وقت این آقا فقط پرید روی  شیر از  شم ضرب  شاالله با یک  پنداری دیروزه... ما

 کرد... کار میبودند حالا چهکارد مطبخ دیده داره قبض روح میشه... تازه چیزین را هم نبریدند... اگر بریده

سدالله سعلیمیرزا که از ترس داییا شم سخت جلوجان و  شاید اش را گرفتهی خندهمیرزا  بود گفت: حالا یک نگاهی بکنید، 

 (.  72-71 :1122تامسون، باشد! )راستی بریدهراستی

ستان در کمال نا آمیز از جان شروع به تعریف و تمجیدی اغراقباوری و تعجب و در اصل برای تمسخر، آقادر جایی دیگر از دا

 شود:ولی موجب توهّم بیشتر دایی جان میکند که سراسر خلاف واقعیت است جان میدایی

شناس برخوردم وقتی صحبت از شما شد یک امروز یک اتفاقی افتاد که تمام وجود مرا منقلب کرد. به یکی از رجال سر        

یدند با چه شنخواست میچیزی گفت که مرا تکان داد. به من گفت شما باید افتخار کنید که همچه آدمی در خانواده دارید. دلم می

گفت از میجرساکسون که در جن  اول سالها اینجا مأموریت داشته شنیده که اگر شما نبودید کرد. میهیجانی از شما صحبت می

شما و اگر وطن صورت نبود. اگر مبارزات  سا خیلی کارخیلی چیزها در این مملکت به این  شما نبود انگلی ستی  ستند ها میپر توان

 ان جنگهای جنوب انگلیسا حاضر بودند یک میلیون لیره به کسی بدهند که شما را از بین ببرد. گفت آن زمبکنند می

شکفتهجان بهچهره دایی سی باز و  سو شم از دهن آقاشد، کمطور مح ست، چ سمانی بر لبهاین نقن ب جان کم لبخندی آ

شت. آقانمیبر صدا ادامه داد: همین آدم از دا صحبت کرد. میجان با همان لحن و  ستبداد  شما با طرفداران ا گفت اگر مبارزات 

داد گفت: میگن ماه زیر ابر دقت به این حرفها گوش می قاسم که باهای شما نبود شاید ما امروز مشروطه نداشتیم... منفداکاری

ارند سرره تای این هیتلر بابای انگلیسررا را ها سررر انگلیسررا آوردند... همین الان هم آقا را بگذدانیم که آقا چه بلامونه... ما مینمی

اند یکی آقا در گفت از دهن خود میجرساکسون شنیده که انگلیسا از دست دو نفر به تن  آمدهگفت... میمیاره... همین آدم میدر

 (.120-122 :1122تامسون، جن  اول و یکی هیتلر در جن  دوم... )

گونه توصیف اش در برابر دشمن را اینهای متوهمانهنماییها و قدرتانگیز رشادتتجان با اغراقی شگفدر ادامه نیز خودِ دایی

 کند:می

ما بودیم و در حدود سرره هزار نفر افراد خسررته و گرسررنه و بدون اسررلحه کامل و در مقابل ما چهار ژیمان کاملاً مسررلح        

یزی که باعث نجات ما شررد همان تاکتیک معروف ناپلئون در جن  نظام، توپخانه کامل... تنها چ نظام، سرروار انگلیسرری با پیاده

سلطانعلی سپردیم به خدا بیامرز  ست را  خان... خودم هم فرماندهی قلیبیامرز علیخان... جناح چپ را به خدامارنگو بود... جناح را

سوار نظامی... شما یک چیزی می سوار نظام علیمدشنوید، زمان محسوار نظام را عهده گرفتم... البته چه  سمی از  شاه فقط یک ا

 بود... چهار تا یابوی چلاق گرسنه...

آمد... پنداری رخن رستم بود. میقاسم دخالت کرد: اما آقا، خدا بیامرزدش آن اسب کهر شما خودش پای چهل تا اسب درمن

 کرد...کشیدند مثل عقاب از بالای کوه و دره پرواز مییک رکاب بهن می
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 قاسم؟همان یک اسب بود... یادت میاد اسمن چی بود، منخوب، فقط 

 (.217-210 :1122تامسون، بودید سهراب... )والله دروغ چرا؟ تا قبر آآ... آنکه ما خاطرمون میاد اسمن را گذاشته

 . وحشت و کمیک3-5

گروتسک به »کند. القا میهای متضاد است، دو حس خنده و ترس را با یکدیگر به مخاطب ازآنجاکه گروتسک سبک تلفید حس

ست که دو حالت خنده و ترس را در کنار هم قرار می ضاد و دوگانگی ا شاهد دو عنصر کاملاًدنبال ایجاد نوعی ت ضاد  دهد و ما  مت

خنده در گروتسک با دلهره و وحشت همراه است و درست (. 01: الف1100)راستی،  «هستیم؛ ترس و چندش و خندۀ تهی از عشد

هایی هستند که گروتسک بر آنان دیگر ستونسو و طنز و خنده و تمسخر از سویاشمئزاز و اکراه و ترس از یک»به همین علت 

توان گفت که (. ازآنجاکه گروتسررک تلفیقی از ترس و خنده اسررت بنابراین نمی0: 1122جهرمی و طالبیان، )تسررلیم «ایسررتدمی

شد. به این گروتسک به ست میزان هر عنصر )خنده یا ترس( با دیگری یکسان نبا ست و ممکن ا طور قط  یکی از این دو حالت ا

ساً سا ست با متنی ا شد یا بالعکس. کمیک روبه ترتیب ممکن ا سناک در آن با صر تر صری عن شویم که مخت سون رو  شتۀ تام به نو

 قاهِگیرد. قاهبخن آن در تضاد قرار میز ته دل نیست و جنبۀ دهشتناک آن با حالت مفرح و مسرتای اخنده به گروتسک، خنده»

یابیم، میتوان آن را وارونه هم کرد و گفت که وقتی وجه کمیک گروتسک را درشود، اما میهم کشیده تبدیل میای درما به چهره

 (.71 -72: 1122 )تامسون، «شودرن  میپاسخ ما به وجه دهشتناک آن کم

ای به نزد حل درسرررت برای برخورد و کنترل با چنین حس عاشرررقانهکردن راهدر بخن اول داسرررتان، سرررعید برای پیدا

سم)خدمتکار عمارت داییمن سعید نمیخواهد تا راهنماییرود و از او میجان( میقا ستقیم و با تواند موضوع را بهاش کند.  طور م

سم میاین به منصراحت بازگو کند بنابر شده، عکسگوید یکی از همکلاسیقا شد  سی که به العمل منهایم عا سا سم و اح قا

 گردد:ای گروتسکی میشود سراسر وحشت توأم با خنده است که منجر به ایجاد صحنهسعید منتقل می

 پایه بیفتد:قاسم نزدیک بود از روی چهارمن       

 خواه شده؟ همکلاسی تو؟ با نگرانی فراوان پرسیدم:شده؟ یعنی خاطرچطور؟... عاشدبا حالتی نزدیک حیرت گفت: چی؟... 

 قاسم؟ خیلی خطرناک است؟چطور مگر، من

جان، دروغ چرا؟ تا قبر آآ... ما خودمان بود با آرامن گفت: والله، بابامکه چشرررم به قیچی باغبانی دوختهحالیقاسرررم درمن

ای نخواد! خدا ان شرراالله به حد دانیم چه بلایی اسررت! خدا برای هیچ بندهشرردیم! خلاصرره میخواه نشرردیم... یعنی اونهم خاطر

 جان!اش بابامبرد چه برسد به بچهخواهی دچار نکند! آدم بزرگن از عاشقی جان بدر نمیتن، هیچکس را به درد و مر  خاطرپنج

 بودم.هایم تاب تحمل بدنم را نداشت. سخت ترسیدهپا

... 

وقت است یا نه. آنخواهد بداند راستی عاشد شدهاست اول میکند عاشد شدهقاسم، این همکلاسی من که خیال میمنولی 

 جوری این دردش را دوا کند. اگر عاشد باشد یک

حصبه و قولنج خوشی بدتره. دور از جون از پدر از هر درد و ناها علاج میشه؟ بیخواهی به این آسانیجان، مگه خاطراما، بابام

 بدتره...

 است؟فهمد عاشد شدهقاسم. اینها حالا جای خود... اما آدم چطور میبا شجاعت گفتم: من

ست که وقتی خاطر یکی را میوالله بابام بینین توی خواهی... آن وقتی که نمیجان... دروغ چرا؟... اونکه ما دیدیم اینجوری ا

هورمی توی این دلت بلند میشررره، پنداری تنور نانوایی را روشرررن بینین یکقتی میبنده... ودلت بلند میشررره، پنداری یخ می
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شتیم خاطرکردند...خلاصه آرام نمی شهری دا شیرینی بخورند... ما یک هم شدهگیری مگر اینکه آن دختر را برات  بود... یک خواه 

ابان تا حالا که بیسررت سررال گذشررته هنوز شررب آن دختره را برای یکی دیگه شرریرینی خوردند صرربح آن همشررهری ما زد به بی

 (.  10-11 :1122تامسون، هیچکس نفهمیده چی شده... پنداری دود شد رفت آسمان... )

ستان، دایی سخندر بخن دیگری از دا شغول  شروطیت بود گفتن دربارۀ فداکاریجان در مجلس مهمانی م های خود در راه م

شمه مبینیبزرگکه از توهمات و خود سرچ صحبت دایییاش  ساس غرور و خودجان، آقاگرفت. در میانۀ  بینی برترجان متوجه اح

گردد تا جان میکند که همین امر موجب خشم و ناراحتی بین از اندازۀ داییشود با صدای بلند شروع به خندیدن میجان میدایی

این صحنه است آن را با ترس و وحشتی آمیخته با خنده دهد تفنگن را بیاورد و... سعید که شاهد قاسم دستور میکه به منجایی

 کند:گونه توصیف میاین

اند... همه ادعا دارند خواه شدهکرد: حالا همه مشروطهجان همچنان از فداکاریای خود در راه مشروطیت صحبت میدایی       

 ایم.هها رفتزنیم و از خاطراند... ولی ما حرف نمیکه برای مشروطه زحمت کشیده

صدای خندۀ گوش شی از گلوی آقادر این موق  ناگهان  صنعتی فریاد زد: قزاقخرا شد و در میان قهقهه خندۀ ت های جان بلند 

 اند!کلنل لیاخوف هم حالا دیگر مجاهدین مشروطه شده

بود. رنگن کبود شده جان را ببینم.العمل داییزده گردن کشیدم که عکسها فاصله بود. من وحشتیک دیوار نسترن بین آن

قاسم هجوم برد. با صدایی حرکت برجا ماند. ناگهان از جا پرید و به طرف منتمام عضلات صورتن منقبض بود. چند لحظه بی

ضب به زحمت از گلوین بیرون می ست منکه از فرط غ ست برد که تفن  را از د سم تفن ! و د سم آمد فریاد زد: تفن ... قا قا

 بگیرد...

 جان باز نعره زد:جان گویی حسابن را کرد و با عجله دور شد. داییاز لحن ترسناک صدای داییجان آقا

 شعور. خائن. گفتم تفن  را بده به من!...بی

 هات! غلط کرد. نفهمید!...علی ببخشیدش... آقا ترا جون بچهزد: آقا ترا به مرتضیدوید فریاد میکه میحالیقاسم درمن

قاسم به یک شاخۀ خشک گیر دوید ناگهان پای منزنان به دنبال او میجان نفسدوید و داییچابکی غریبی میقاسم با من

 ای بلند شد. کرد و زمین خورد و صدای گلوله

 آ  مُردم... آ  خدا جونم!... 

 جون! قاسمت را کشتی؟!آقا، آقا

 خراشی گفت:قاسم با نالۀ جگرجان خم شد که او را بلند کند ولی مندایی

قاسم دادند و منبودند و او را دلداری میقاسم حلقه زدهخواهم همینجا بمیرم...اهل خانه دور مننه، نه... دستم نزن آقا... می

 کرد: آ  بابام هی! چه دردی داره! چه سوزی داره!... آرزوی مکه را به گور بردم!...با صدای آهسته ناله می

 را توی صحن حضرت معصومه چال کنید!... آقا، به ما قول بدید که ما

 شد.جای بدن او اثری از زخم دیده نمیقاسم را باز کرد دهن همه از تعجب بازماند چون هیچوقتی دکتر پیراهن من

 پس کجات تیر خورده؟

 دید؟...دانیم... مگر شما ندیقاسم بدون اینکه نگاه کند جواب داد: والله دروغ چرا، ما خودمان هم درست نمیمن

گویی شررد زد: پاشررو گمشررو! حالا دیگر به من هم دروغ میقاسررم که داشررت از جا بلند میجان لگدی بر پشررت مندایی

 (.00-01 :1122تامسون، نجیب)نا
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کند رود. عزیزالسلطنه شای  میشده و به منزل نمی السلطنه، همسرش چند روزی پنهانخان از ترس تهدیدات عزیزدوستعلی

شتهکه  ستعلی را ک سداللهدو ست. زمانیاند و قاتل او هم ا سرش به عمارت داییمیرزا ا جان که برای دادخواهی و انتقام خون هم

 آورد.ای دهشتناک را به وجود میرود صحنهمی

شن می     سلطنه که به زحمت جلوین را گرفته بودند کو سداللهعزیزال ستی میرزا بیندازد: پس کرد خود را روی ا ستی را را

 ای قاتل!شرف!ای بیای؟...دوستعلی را کشته

جان برای اینکه موضوع طبیعی جلوه کند زدند. حتی داییحال روی نیمکت افتاد. همه در آن واحد حرف میمیرزا بیشمسعلی

 شد:خان بلند آورد. عاقبت صدای فریاد نایب تیمورمیرزا تندترین کلمات را بر لب میخطاب به اسدالله

 ساکت!... گفتم ساکت!...

 ایستاد:بود نمیمیرزا که سر را به زیر انداختهای از تلاش برای حمله به اسداللهولی عزیزالسلطنه لحظه

خانه ببینمت... من دختر بابام نیسررتم اگر تو را به شررورمن چشررمهای تو را با ناخنهای خودم درمیارم... الهی روی تخته مرده

هایم خفه کنم... الهی به مر  همه چیز را با این دسررتآقای مفتن!... آقای نایب!... بگذارید این قاتل بی دسررت خودم نکشررم...

 بود...کار کردهطاعون بمیری! این بیچاره طفل معصوم به تو چه

شته نایب تیمور شان اجرا کنند!... فر شخاص نباید عدالت را خود شانی را پاک کرد و گفت: خانم! ا عدالت مراقب خان عرق پی

دار تحویل دهم که تا یکماه دیگر این بدنن را بالای چوبهرسد. من به شما قول میسزای عمل زشت خود میاست!... این قاتل به

 شما بدهم!

 (.111-111 :1122تامسون، آبادی به موق  جلوین را گرفت )میرزا حمله برد و آسپیران غیاثباز عزیزالسلطنه به طرف اسدالله

 هماهنگینا .4-5

داند و است. فیلیپ تامسون آن را از عناصر اصلی گروتسک می «هماهنگینا»عنصر  ،های گروتسکهای داستانیکی از مشخصه

صر ناپایدار»گوید: می سک در طی زمان، عن شخصۀ گروت ضاد و تعار  امور ناترین م صداق آن ت ست؛ چه م همگون هماهنگی ا

 (.20: 1122)تامسون،  «متجانسباشد چه امتزاج اجزای نا

سک دنیایی را خلد میمنظور از نا ست که گروت سک این ا ضای پیرامون هماهنگی درگروت کند که اجزای آن با یکدیگر یا با ف

سر»ست. ی اخود در ارتباط و هماهنگ شادی،  ساتی مانند دلتنگی، بیم، تنفر،  سا سک یادآور اح ست که با درگروت گمی و دلهره ا

ست  هم غیراش قالبی متناقض جلوه میادآورندهنیروی ی سک هم دنیایی ا ست که فراخوانی از کند. گروت ست و همان ا دنیایی ا

سوب میواکنن صیف در22: 1102شود )لوتر آدامز و یتس، های متناقض مح سک اموری را به تو آورد که از نظر ما می(. گروت

 حسّ متجانس با هم و چنینهماهن  و ناروتسک یعنی تلفید دو حالت متضاد، ناگ»گوید: متجانس است. ضیایی میهمگون و نانا

 (.20: الف1177ضیایی، ) «گانۀ گروتسک استای برخاسته از ماهیت دوگانهدو

ستعلی صابت تیر خان در یک حادثهدو شلیک و ا شیمنگاهن خورده، در هنگام  صابت گلوله قرار گرفته و تیر به ن ای مورد ا

شت می شان میالعملی که بهکند و عکسوح ستن نیز میسببِ ترس ن ست را ضلات د گردد؛ دکتر برای دهد باعث گرفتگی ع

ستعلیجان میمعالجه و معاینۀ او به عمارت دایی صابت تیر قرار نگرفته آید... دو صلا مورد ا ستن که ا ست را خان آنقدر از درد د

ضران میمی سدالله گردد.نالد که باعث تعجب و حیرت حا ضوع تیر خوردن در همین زمان ا ست با مو میرزا برای ربط دادن درد د

 گردد:آورد که منجر به فضایی گروتسکی میمتناسب میهماهن  و نانشیمنگاه دوستعلی دلیلی کاملا نا

 خدایا... دستم... دستم...   
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سدالله شوا ست دیگر تکان نمیمیرزا باز طاقت نیاورد گفت: مومنت. اگر تمام بدنن هم خوب ب ست را خورد. طفلکی! د این د

ست فلج می ست را شیمنگاه بخورد د ست گلوله به ن شیمنگاه از نظر علمی کاملا ثابت خوب، معلوم ا ست با ن ست را شود! رابطه د

 (.222: 1120)پزشکزاد،  است!شده

رود. قمر جان میارت داییقاسررم(، برای خواسررتگاری اجباری و مصررلحتی به عمآبادی )همشررهری منآسررپیران غیاث

آبادی صبرانه منتظر آمدن آسپیران غیاثعقل است به محض شنیدن موضوع خواستگاری بیدخترعزیزالسلطنه که اندکی شیرین

شتن زلف پُر سپیران را هم دا شرط ازدواجن با آ ست و  شکی اعلام کردها شت و م ست. مکالمهپ ضران مجلس ا ای که بین حا

ستگاری از جمله  سداللهمنخوا سم و ا صورت میقا صحنهمیرزا  سپیران  ضعیت موی آ صر گیرد و همچنین و سکی با عن ای گروت

 است:هماهنگی و کمیک ایجاد کردهنا

ام زلفهاش باشد که بچهپشت مشکی داشتهخواهم زلف پردانید عمو اسدالله من میقمر گفت: حالا کجاست شوهرم؟... می     

 بشود!...مثل او مشکی و قشن  

 خواهد جور بشود.آید... این کار مثل اینکه نمینمیبود گفت: اینکه جور درای ایستادهقاسم که ساکت و آرام در گوشهمن

 قاسم، چطور مگر؟چرا من

 باشد.پشت مشکی داشتهخواهد مردش زلف پرمگر نشنیدید گفت می

 آبادی مشکی نیست؟مگر زلف آسپیران غیاث

بود پایین اما تا قبر آآ... آن دو سرره روزی که ما این همشررهریمان را دیدیم کلاهن را تا رو گوشررن کشرریده والله دروغ چرا؟

سطن که پاک خالی بود دورش هم که دو تا دفعه که نایک سرش کچل بود... یعنی و ست  شت دیدیم یکد غافل کلاهن را بردا

 شوید مو داشت لک و پیس بود...

 نه؟ حالا رن  موین سیاه بود با

 والله دروغ چرا؟ تا قبر آآ... همه رنگی داشت. چند تارش سفید بود، چند تاش سیاه بود، چندتاش هم حنایی...

 ای را روی بالشن ببیند.کند یک همچه کلهام دق میعزیزالسلطنه به صورت خود زد: وای خدا مرگم بده! بچه

خریم که سر و گیس براین میردولف والانتینو که نیست، یک کلاهآبادی است، میرزا گفت: خوب خانم، آسپیران غیاثاسدالله

شود.منکله سری تکان داد و گفت: این را خیال نکنیم که زیر بارش برود... غیاثاش معلوم ن سم  شان را آبادیقا س ها خیلی نامو

 دوستدارند.

 (.  120-127 : 1120پزشکزاد، آبادیها ناموسشان روی مغز سرشان است؟! )مومنت، غیاث

شود، عقیل)ع( که به خواست دایی جان برگزار میبندر آن شبی که آقاجان همزمان با مجلس روضه خوانی و عزاداری مسلم

شادی راه صحنهمیمجلس مهمانی و پایکوبی و  صر نااندازد، علاوه بر نابهنجاری، از منظر تقابل  ستان، عن هماهنگی نیز های دا

شان می سکِ دهد؛ دخود را ن صر گروت ست که اولّی به « ناهماهنگی»و « نابهنجاری»رواق  این بخن از رمان دربردارندۀ دو عن ا

 ، نابهنجاری(. 1-0ها ناظر است )رک: مدخل کلیتّ آن دو برنامه و دومی به اجزای آن
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 جان ناپلئونداییجدول فراوانی عناصر گروتسکی در رمان  .5-5

Table of abundance of grotesque elements in Daee Jan napoleons novel 

 (namberتعداد ) (page namberشماره صفحه ) (grotesque elementعنصر گروتسکی) (novelرمان )
 

 (abnormalityبهنجاری )نا جان ناپلئوندایی 
 
 
 

10 ،07 ،02 ،02 ،70 ،20 ،27 ،117 ،
100 ،102 ،102 ،100 ،100 ،170 ،101 ،
100 ،212 ،212 ،222 ،222 ،202 ،272 ،
202 ،220 ،121 ،110 ،110 ،122 ،120 ،
100 ،101 ،100 ،172 ،171 ،170 ،101 ،
100 ،127 ،010 ،017 ،020 ،022 ،010 ،
002 ،001 ،000 ،001 ،000 ،000 ،022 ،
021 ،021 

02 

، 0 ،20 ،20 ،00 ،02 ،71 ،172 ،100 (exaggerationاغراق ) جان ناپلئوندایی 
122 ،222 ،212 ،210 ،217 ،202 ،110 ،
110 ،170 ،012 ،027 

12 

، 0 ،0 ،11 ،10 ،22 ،10 ،02 ،02 ،00 (horror and comicsوحشت و کمیک ) جان ناپلئوندایی
01 ،112 ،101 ،121 ،222 ،210 ،207 ،
272 ،102 ،100 ،177 ،170 ،100 ،100 ،
107 ،121 ،020 ،011 ،022 ،022 ،012 ،
010 ،001 ،000 ،000 ،000 ،071 ،070 ،
010 ،021 

12 

، 00 ،02 ،01 ،07 ،21 ،120 ،210 (inconsistencyهماهنگی)نا جان ناپلئوندایی
200 ،202 ،270 ،200 ،200 ،222 ،227 ،
121 ،122 ،127 ،122 ،100 ،101 ،022 ،
020 ،002 ،020 ،010 ،010 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 3441، 942، شماره 77 دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

196 

  پلئونجان ناداییمودار فراوانی عناصر گروتسکی در رمان . ن6-5

Chart of abundance of grotesque elements in the story of uncle john napoleon 

 

 های جدول و نمودارحلیل داده. ت7-5

عنصرر وحشرت و  12بهنجاری، عنصرر نا 02اسرت که از این تعداد کار رفتهعنصرر گروتسرکی به 110 جان ناپلئونداییدر رمان 

بهنجاری و عنصر اغراق مشاهده گردید. بیشترین بسامد عنصر گروتسکی مربوط به عنصر نا 12هماهنگی و عنصر نا 20کمیک، 

سامد عنصر گروتسکی مربوط به عنصر اغراق است. عمدتاً عنصر گروتسکی نا ستان داییکمترین ب جان ناپلئون از بهنجاری در دا

ست، رفتاربهنجنوع نا صیتهایی برخلاف هنجاراری رفتاری و اخلاقی ا شخ های گوناگون های اجتماعی، اخلاقی و عرفی که در 

شده سکی  ضایی گروت صیت این رمان منجر به ایجاد ف شخ شتر در  ست و  بی سیار کم ا ست؛ نابهنجاری از نوع روحی و روانی ب ا

گردد. در عنصر گروتسکی وحشت و کمیک سویۀ کمیک و ی مشاهده میجان به دلیل توهمات و اختلالات ذهنی و روانی ودایی

سناکی آن به مراتب قویخنده سویۀ وحشت و هرا ست زیرا همانناکی آن از  شکزاد تر ا شد، هدف پز سطور قبلی ذکر  طور که در 

ست تا ضمن ایجاد احساس شادی ناک و کمیک اجا در قالبی خندهای طنزپرداز بیان واقعیات تلخ  و تعصبات بیعنوان نویسندهبه

و خنده در مخاطب و خواننده، آگاهی از نکات و امور منفی اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز به او منتقل کند و به هدف 

ز آوری آثار او اغایی طنز که همانا اصررلاح امور نابسررامان اجتماعی، اخلاقی و... اسررت دسررت یابد از این رو وجه کمیک و خنده

ستگی قابل ملاحظه صحنهبرج سیاری از  ست.  در ب شکزاد، موقعیت ایجادای برخوردار ا ستان، ها و اتفاقات رمان پز شده در دا

سک تبدیل کردهها یا کننشخصیت ستانی را به گروت سکی را ایجاد نموده های دا ضایی گروت ست؛ از این روی به گمان ما و ف ا

 بر دیگر الگوهای گروتسک غلبه دارد.« گروتسک ناخواسته»پزشکزاد نوع  جان ناپلئونِییداتوان گفت که گروتسک در رمان می

 گیرینتیجه 

 وهمی و تخیلی استبرخوردار از عناصر ای سو مقولهاز یکگنجد. که در تعریفی جام  نمی وجهی استای چندگونهشبهگروتسک 

ای که آمیزد؛ به گونهجانبه و درونی درهم میای دودر رابطه نیز طنزگروتسرررک با . تفاوت دارد« فانتزی»در عین حال با اما 
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سمت یک اثر، طنزسختی میبه شخص کرد کدام  سک ا و توان م ساً طنز، بخن جداییکدام گروت سا شبهست و ا گونۀ ناپذیر 

خارج کند و این همان چیزی است که هم  یتواند اثری را از حالت جدهایی است که میاغراق هم یکی از روش گروتسک است.

ای است برای بیان خندۀ تهی از شوق در گروتسک وسیلهند. به سخن دیگر، برطنز و هم گروتسک در ساختار خود از آن بهره می

عرانی که از نویسندگان و شا بسیاری از. جامعههای و تبهکاری هاپستیاز ها و آگاه کردن خواننده هماهنگیها، ناها، کمبودضعف

سک در آثار خود بهره گرفته شامدگروت سیهای بحران ها واند، پی سیا ستقیم هرا بو فرهنگی  اجتماعی،  ستقیم  وصورت م غیرم

صیت .اندقرار گرفتهها آنثیر أتجربه کرده یا تحت ت شخ ست که  ستانی ایران ا سندگان ادبیات دا شکزاد ازجمله نوی های رمان پز

سان را جان ناپلئوندایی صویر میمانند کاریکاتوری از ان سیله مردم های اجتماع ایران در طبقه و دورۀ معین به ت شد تا بدین و ک

صب صدد بربینیها و کجایران را از تع جان داییها برآیند. آنچه در رمان طرف کردن آنهای موجود در جامعۀ ایران آگاه کند تا در

سعید )راوی   ناپلئون شد  صلی رمان، ع ضوع ا ست. گرچه مو شرافیت ا ست تقابل بین اخلاق و عرف با ا شهود ا بین از همه م

ستان( به لیلی دختر دایی شت، نانوجوان دا ضوعات دیگری چون ترس و وح شد، مو ست اما در خلال این ع های هنجاریجان ا

صیفات و نا شهماهنگیرفتاری، اغراق در تو ساختاری ا شکلهای  ستان موجب  صحنهخاص و اجزای دا سکی گیری  هایی گروت

سکی به 110گردد. در این رمان می صر گروت ست که از این تعداد کار رفتهعن صر نا 02ا صر وحشت و کمیک،  12بهنجاری، عن عن

صر نا 20 صر نا 12هماهنگی و عن سکی مربوط به عن صر گروت سامد عن شترین ب ست. بی صر اغراق ا سامد بهنجاری و عن کمترین ب

بهنجاری اسررت. عنصررر گروتسررکی نا جان ناپلئونداییترین عنصررر گروتسررکی در رمان مربوط به عنصررر اغراق اسررت. پرکاربرد

های اجتماعی، اخلاقی و هایی برخلاف هنجاربهنجاری رفتاری، اخلاقی و عرفی است؛ یعنی رفتاربهنجاری در این رمان از نوع نانا

تر و از ناکی از سویۀ وحشت و هراسناکی آن به مراتب قویسکی وحشت و کمیک نیز سویۀ کمیک و خندهعرفی. در عنصر گروت

ها و حوادث ایجاب شررخصرریت« موقعیتِ»فراوانی بیشررتری برخوردار اسررت. به گمان ما در این کتاب، در بسرریاری از موارد که 

صیتکرده شخ ستان و کار و کردار و پندار  ضای دا ست، ف سا شدهها گروت سیاری از کی  ست و از این روی موارد ب سک »ا گروت

 توان به دست داد.پزشکزاد می جان ناپلئونِداییناپذیر در رمان و اجتناب« ناخواسته
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